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 معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه
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 قرآن کریم و روایاتبا تأکید بر بلوغ و رشد بر مسأله فقهی  تحلیلی

 1پورسیّده آسیه مولا

 2محمّدمهدی کریمی نیا

 3فریده ال کثیر

 4مهدی محسنی فرد

 چکیده

برخوردار از رشد لازم در مسائل شرعی و حقوقی ، کودکانی که به سن تکلیف عبادی می رسند

اهمیت بررسی نشانه ها و آثار فقهی بلوغ و رشد از آن جا روشن می شود که در فقه و حقوق  .نیستند

ال مطرح می شود که در ؤپس این س .ات شرعی بلوغ و رشد استاسلامی مبدأ شروع تکالیف و تعهد

تبع اختلاف در نشانه نشانه ها و آثار بلوغ و رشد چیست، سن بلوغ و رشد در فقه به ، روایاتآیات و 

برخی از فقها علائم جسمی و رشد فکری را معیار قرار دادند و برخی ملاک را  .ها و آثار متفاوت است

با توجه  ،به همین علت ، نه احصا؛اول اطلاق ادله را از باب مصداق می دانند ستند. دستهسن خاص دان

ن سن بلوغ در دوم نیز برخی بی د. دستهی افراد را متفاوت می داننبه شرایط مکانی و جسمی و فکر

عبادی تفکیک قائل شده اند. قرآن ملاک بلوغ را سن قرار نمی دهد و به عبارات مسائل عبادی با غیر
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د اشاره می کند. آنچه از کلام مشهور فقها می توان برداشت کرد: در فقه شُم، بلوغ نکاح و بلوغ اَلُبلوغ حُ

ده که از این میان فقها سه علامت را میان دختر و پسر مشترک دانسته پنج علامت اصلی برای بلوغ ذکر ش

منابع کتابخانه ای به بررسی نشانه ها و آثار بلوغ  مراجعه بهاین تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی با  اند.

 و رشد پرداخته شده است. 

 بلوغ، بلوغ ازدواج، بلوغ جنسی، بلوغ فکری، رشد. کلید واژه:

 مقدمه

 موردی شرعی، مدنی و حقوقی ناشی از آن از مباحث هاتیمسئولسن بلوغ و رشد و همچنین تعیین 

فقهای شیعه و اهل سنت بوده است. مسئولیت انسان در برابر رفتارهای گوناگون خود و نسبت به  توجه

وظایفی که بر عهده اوست و همچنین استواری این مسئولیت بر دو عنصر بلوغ و رشد از جمله اصول 

 ی مختلف حقوقی است.هانظامبدیهی نظام حقوقی اسلام و نقطه مشترک 

حتلام و عادت ماهیانه )حیض( هرچند ملاک اِ :ی نزدیک به آن همچونهاواژهبلوغ و رشد و همچنین 

فعلیت یافتن احکام شرعی و مسئولیت پیدا کردن فرد نسبت به انجام تکالیف عبادی و نسبت به رفتار 

یار دشوار و به خود در برابر دیگران است، اما اثبات به وجود آمدن آن، بدون داشتن شاخصه زمانی، بس

 لحاظ ارتباط آن با حریم خصوصی افراد، گاه غیراخلاقی است.

یافتن  درصددکه فقهای مسلمان هرچند با استناد به منابع حدیثی  دهدیممرور منابع فقهی نشان 

 زمان ک، اما به لحاظ تنوع محتوایی و مضمونی روایات، اعلام یاندشدهشاخص زمانی برای اثبات بلوغ 

 رای بلوغ و در نتیجه مسئولیت شخص در برابر خداوند و افراد جامعه، مشکل است.مشخص ب

ی تعارض پنداری جا بهاگر با استناد به اصل عدم تعارض و مطابقت مراد استعمالی با مراد جدی، 

ی هاحالتاز  گرتیحکا ها راآن، کنندیمی مختلف برای تحقق بلوغ تعیین هاسنمضمون روایاتی که 

مدعی شد که بلوغ مفهومی شناور داشته و بسته به شرایط مختلف  توانیمتحقق بلوغ بدانیم،  مختلف

 .دیآیماقلیمی، خانوادگی و اجتماعی، در سنین متفاوت برای پسر و دختر به وجود 

اما برخلاف  ؛«خوابیده، دیوانگان و کودکان نابالغ» سه گروه از افراد، فاقد تکلیف شرعی هستند:

احادیث موجود در منابع روایی امامیه، هیچ معیارِ زمانی خاصی برای تشخیص نابالغ )صغیر( و بالغ )کبیر( 

بودن افراد در احادیث نبوی منقول از پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( در منابع روایی 
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به و فقهای مذاهب چهارگانه در تعیین سن دیگر مذاهب اسلامی تعیین نشده است. به همین جهت، صحا

و  و رشدو روایت از سویی مفهوم بلوغ  اتیآپیش روی، با استناد به  پژوهش دارند. نظراختلافبلوغ، 

 است. ی قرار دادهبررس موردادله فقهی معیار سن بلوغ و رشد را 

 

در فقه  3.دشُبلوغ اَ و 2نکاح بلوغ 1ملُبلوغ حُ است:باره بلوغ سه تعبیر به کار رفته  در قرآن در

. بلوغ رسیدن باشدیمرات تکلیفی و وضعی اسلامی بلوغ و رشد شرط صحت بسیاری از احکام و مقرّ

ی شخص پدیدار هاشهیاندیی در اندام احساسات و هایدگرگونی از سن بوده که در طی آن امرحلهبه 

علامت  عنوان بهی طبیعی و خارجی از جمله رسیدن به سن خاصی را هانشانه. برخی از فقها  شودیم

 4.اندنمودهد« یاد شُبلوغ مشخص کرده و در بیان این معنی از دو کلمه »بلوغ نکاح« و »بلوغ اَ

 ملُبلوغ حُ .1-1

حتلام مصدر باب اِ 5است.این واژه مصدر عربی است از ریشه حلم و معادل بردباری در زبان فارسی 

به سن بلوغ رسیدن و بالغ شدن است و در مجمع  ،جماع کردن در خواب ،افتعال به معنی خواب دیدن

خواه این خواب موجب انزال منی شود،  ؛البحرین آمده است: »احتلام به معنی در خواب لذت دیدن است

 6.خواه نشود«

غائب فعل ماضی از مصدر احتلام(  مؤنثحتلم شده )احتلمت = مفرد و از همین مصدر است زن مُ

بلکه زن هم مانند  ،شودینمحتلام تنها برای مرد استعمال . پس اِکندیمی بسترهمیعنی در خواب دید که 

 7.ندیبیمو مربوط به غریزه  بخشلذتمرد خواب 

 
 .59 – 58(، آیات 24نور ) - 1
 .6(، آیه 4نساء ) - 2
 .و آیات دیگر 34(، آیه 17؛ اسراء )15(، آیه 46؛ احقاف )14(، آیه 28؛ قصص )152(، آیه 6؛ انعام )22(، آیه 12یوسف ) - 3
 .21، ص 26محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،  ج  - 4
 .340ص ، 1ج احمد بن علی بیهقی، تاج المصادر،  - 5
 نَومِ اَنْزَلَ اَم لَم ینُْزِلُ منِهُ اَحتَلَمتَ ایرات فی النَومِ آنهاتَجامَع.الذه فی الْ ایرؤاحِْتِلام  - 6
 .100ص  ،4قاموس المحیط، ج  محمد بن یعقوب فیروزآبادی،  -7
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ی از هیجان دارشتنیخودر کیفر خطاکار،  ریتأخ تأمللغت، حلم را علاوه بر بردباری، به درنگ و  منابع

ی( را مفهوم مخالف آن خردیبه )فَی )طیش( و سَمغزسبکی و سرسبک اند؛ وکردهغضب و عقل معنا 

لم حُ مجازاً ،استاما چون یکی از اسباب بروز حلم  ،البته عقل از معنای حقیقی حلم نیست 1،انددانسته

 2.اندکردهرا عقل معنا 

یکی از  عنوان بهکه یازده بار آن را  3بار آمده است « پانزدهدر قرآن کریم واژه حُلم با تعبیر »حلیم

یکی از خصایل پیامبرانی همچون حضرت ابراهیم  عنوان بهصفات خداوند ذکر شده است و چهار بار 

 6و حضرت شعیب )علیه السلام( یاد شده است 5.)علیه السلام(حضرت اسماعیل و 4)علیه السلام(خلیل

  و در آیه دیگری آمده است:

 7؛کَاِنهُ ولَیٍ حمَیم لذی بِینکَِ و بَیّنَهُ عَداوَةً»اَدْفَع بِالَتی هی اَحْسنَ فَاِذ اَ

یی گو دی را با نیکی دفع کن که ناگاه خواهی دید که همان کسی که میان تو و او دشمنی است،ناپسن

 دوستی گرم و صمیمی است«.

در هر حال احتلام  8.اندکردهباره نشانه بودن احتلام برای بلوغ دختر تردید  معدودی از فقهای شیعه در

منظور از »بلوغ حلم« بلوغ جنسی  ظاهراًپس  ذکر شده است. وضوحبهتنها نشانه بلوغ است که در قرآن 

  9است.

کُمْ ثلَاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتَأذِْنْکمُُ الَّذِینَ مَلَکتَْ أَیمَْانکُُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْ»

 10؛ثِیَابکَُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ منِْ بعَْدِ صلَاَةِ الْعِشَاءِ ثلَاَثُ عَوْرَاتٍ لکَُمْصَلاةَِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ 

 
 .4، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه حلم؛ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن کریم، ج  - 1

واژه القاموس، ذیل  العروس من جواهر؛ محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج«حلمواژه »بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل  نیحس - 2
 .«حلم»

 .، ذیل واژه حلممیالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکرمحمد فؤاد عبدالباقی،  - 3

 .114(، آیه 9توبه ) - 4

 .101(، آیه 37صافات ). 75(، آیه 11هود ) - 5

 .87(، آیه 11هود ) - 6

 .24(، آیه 41فصلت ) - 7

؛ جعفر سبحانی، البلوغ والتلیه رساله فی تأثیرالزمان و المکان الی استنباط الاحکام، 1-14 ، ص26 نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج محمدحسن - 8
 .17 ، ص1 ج

 .شودیمکه از آن به بلوغ حلم تعبیر  کندیمسوره نور به نوعی به بلوغ اشاره  59و  58در دو آیه از قرآن کریم  - 9

 .58(، آیه 24نور ) - 10
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 روزشبانهدر  انددهینرساحتلام  وقت بهباید بندگان ملکی شما و اطفالی را که هنوز  آورندگانای ایمان 

جامه از  که گاه آنو هنگام ظهر  پیش از نماز صبح پس از نماز عشا سه مرتبه برای ورود اجازه بخواهند

 .که سه وقت هنگام خلوت شماست« دیریگیمتن 

. از نرسیدن به حد بلوغ جنسی انددهینرسپس مراد از این آیه اطفالی هستند که به حد بلوغ جنسی 

 کلمه حلم به کار رفته است.

است و این خود علامت  یعنی آب لزجی که مبدأ خلقت انسانکه احتلام یعنی خروج منی  این جهینت

در بین فقها اتفاقی است و کسی  و شودیمفهمیده  و از تعابیر آیات، این حکم باشدیمبلوغ بر مرد و زن 

و وقتی بلوغ  دانندیممخالفت نکرده است و تمامی فقها احتلام را چه در خواب و چه بیداری نشانه بلوغ 

ت که در عرف و لغت یگر نیازی به بیان شارع نیست چون بلوغ از امور طبیعی اسد شودیمحاصل 

 .شاخته شده است

 بلوغ نکاح .2-1

است. پس  طیمعنی وَ مشهور به بربنا 1.(باشدنکاح )مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می

است از جهت کثرت  به قول بعضی حقیقت در عقد ؛ وخواهد بود مجاز و تزویج استعمال آن در عقد

زیرا در هر دو استعمال  ،و به قول برخی دیگر نکاح مشترک بین هر دو معنی است استعمال آن در عقد

که نکاح در اصل به معنی التقاء است. گفته  اندگفتهجمعی نیز  ؛ وشده و اصل در استعمال حقیقت است

شود: »تَناکَحتَْ الاشَْجار: اذا یا به معنی ضم و انضمام است گفته می و 2شود »تَناکَحَ الجِبلْانِ اذا التَقیا«،می

شود: »نکح و یا به معنی اختلاط است. گفته می هرگاه درختان بهم پیوسته باشند الی بَعْض« هابعضانْضَمَ 

 3آمیخته گردد« زمین با خاک هرگاه باران ؛طر الارض اذا اختلط بترابهاالم

در تأیید این قول  .زیرا مأخوذ از معنی دیگر است ،بنابراین هم در عقد و هم در وطی مجاز است

 و قرینه علامت مجاز مگر به قرینه ،شودینماز دو معنی از لفظ نکاح فهمیده  کیچیهشود که گفته می

 4.است

 
 .200 طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ص محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ماده »نکح«؛ - 1
 .5 ، ص29 الکلام، جمحمدحسن نجفی، جواهر  - 2
 همان. - 3
 .369فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، ص  - 4
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 : شودیم گونهنیابا توجه به آنچه در معنای واژه نکاح و عقد بیان شد، تعریف عقد نکاح 

 «. ردیگیمایجاد رابطه زوجیت صورت  منظوربه»عقد نکاح توافق دو اراده است که 

 1.شودیمو منقطع نیز  دائماین تعریف عام و شامل عقد نکاح 

که از نظر  رسدیمی از رشد طبیعی امرحلهاما مقصود از »بلوغ نکاح«، زمانی است که کودک به 

. در قرآن کریم، هنگام بیان حکم آزمایش یتیمان جهت تسلیم اموال کندیمجنسی، قدرت بر ازدواج پیدا 

 2، از واژه »بلوغ نکاح« یاد شده است.هاآنبه 

  :داندیمقرآن کریم، رسیدن به این مرحله را یکی از شرایط استقلال حقوقی کودک 

 3؛همُْ»وَابْتَلوُاْ الْیتَامیَ حَتَّی إِذَا بَلغَُواْ النِّکاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم منِّْهُمْ رشُْداً فَادْفَعُواْ إِلَیهمِْ أَمْوَالَ

اگر آنان را به درک مصالح  ،بالغ شده و به ازدواج گرایش پیدا کردند کهیهنگام تا یتیمان را آزمایش کنید

 اموالشان را به آنان بدهید«. ،زندگانی خود دانا یافتید

که در آن توانایی نکاح و زناشویی  باشدیمنتیجه گرفت بلوغ نکاح در واقع رسیدن به سنی  توانیم   

ت نگیرد. پس بلوغ نکاح غیر از بلوغ جنسی است که به مهارت اداره حتی اگر احتلام صور شودیمپیدا 

باید این نوع از رشد را در افراد مشاهده کرد. در  و برای ازدواج شودیمهمسر در زندگی مشترک اطلاق 

انون، طبق در ق کهیدرحال است؛ شده نییتعی سالگ 15و برای پسران  سال 9شرع سن بلوغ برای دختران 

است، چون فرد  شدهنییتعسال تمام شمسی  15و برای پسران  13 آخرین مصوبه سن بلوغ برای دختران

 باید به حدی از رشد فکری و عقلانی برسد که بتواند زندگی مشترک را اداره کند.

 دشُبلوغ اَ .3-1

ا در چهار عنوان است. این آیات ر شدهمطرحمفهوم »بلوغ اَشدُّ« با تعبیرهای مختلف در هشت آیه 

 ی کرد:بنددسته توانیم

 بلوغ جنسی .1-3-1

  در دو آیه، »بلوغ اَشدُّ« در برابر دوران طفولیت قرار گرفته است:

 
 .127-129 ص ،1ی فقهی بلوغ دختران، ج هارسالهمهدی مهریزی،  - 1

 .102، ص 2جمال الدین المقداد بن عبدالله السیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج  - 2

 .6(، آیه 4نساء ) - 3
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 1؛ثُمَّ نُخْرجِکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّکمْ»

[ تا به حدّ میدهیم. سپس ]حیات شما را ادامه میآوریمآن گاه شما را ]به صورت[ کودک بیرون 

 .رشدتان برسید«

 2نیز در آیه دیگر آمده: »ثُمَّ یخْرجِکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أشَدَُّکمْ« و

مقصود از »بلوغ اَشُد« در این گونه موارد، مرحله بعد از دوران طفولیت است؛ امّا این که این 

و چه علائمی دارد، آیه ساکت است. از این رو، برای پاسخگویی به این  ودشیممرحله از چه سنیّ آغاز 

 3به احادیث اهل بیت علیهم السلام یا به عرف مردم، مراجعه کرد. توانیمسؤال 

  :دیفرمایم )علیه السلام( گفتنی است که در حدیثی، از امام صادق

اگر محتلم  ؛ واین ]احتلام[، همان اَشُدّ اوست»به سر آمدن دوره یتیمی یتیم، با محتلم شدن است و 

 4.مال او را در اختیارش بگذارد«  ویشد، امّا رشدی در او دیده نشد و سفیه یا ناتوان بود، نباید ولیِّ

کودک به  هرچند، شودیماین حدیث ، »بلوغ اشَُدّ« با شکوفایی غریزه جنسی و احتلام، آغاز  بر پایه

 .رشد عقلی نرسیده باشد

 بلوغ حقوقی .2-3-1

  : در دو آیه، »بلوغ اَشدُّ«، موضوع حکم حَجْر از ایتام، قرار داده شده است

  5؛أَحْسنَُ حَتَّی یبْلُغَ أَشُدَّهُلَاتَقْرَبُواْ ماَلَ الْیتِیمِ إِلَّا بِالَّتیِ هیِ  وَ»

 ی نیکوتر ـ نزدیک نشوید تا به حدّ رشد خود برسد«.اگونهبهو به مال یتیم ـ جز 

  گفتنی است که با قرار دادن این آیه در کنار آیه:

 
 .5(، آیه 22حج ) - 1
 .67(، آیه 40غافر ) - 2
 .506ص  ،14شهری، با همکاری: جمعی از پژوهشگران، دانشنامه قرآن و حدیث، ج محمّد محمّدی ری - 3
وَلِیهُ مالهَ ؛ محمد بن علی ابن بابویه، الخصال، سِک عَنهُ اِنقِطاعُ یتمِ الیتیمِ بِالاحِتِلامِ و هُوَ أشُدُّهُ، وَ إنِ احتَلَمَ وَ لَم یؤنَس مِنهُ رُشدٌ وَ کانَ سَفیها أو ضعَیفا فَلیم - 4

 .235ص 
 .34(، آیه 17، اسراء )152(، آیه 6انعام ) - 5
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ی حَتیَّ إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنهُْمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَموْالَهُمْ وَ لا تَأْکلُوها تامیالْ»وَ ابْتَلُوا 

إِلَیهِمْ دَفَعْتُمْ  إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ یکبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنِیا فَلْیسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیأکْلْ بِالمَْعْرُوفِ فَإِذا

 1؛ی بِاللَّهِ حَسِیباًکفأَمْوالَهُمْ فَأشَْهِدوُا عَلیَهِمْ وَ 

به )سنّ بلوغ و ازدواج( برسند، پس اگر در آنان رشد )فکری(  کهیهنگامتا  یتیمان را بیازمایید

اموالشان یافتید، اموالشان را به ایشان برگردانید و آن را به اسراف و شتاب، از )بیم( اینکه بزرگ شوند )و 

 .را از شما بگیرند( مصرف نکنید«

که موجب رفع حَجْر است، بلوغ جنسی همراه  «به این نتیجه برسیم که مقصود از »بلوغ اَشدُّ میتوانیم

  2با رشد عقلی است.

 3؛ی رَبهِِّ فَیعَذِّبهُُ عَذاباً نکُراًإِل»قالَ أَمَّا مَنْ ظَلمََ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یرَدُّ  همچنین »بلوغ اَشدُّ« در آیه:

 بازگرداندهی پروردگارش سوبه)ذوالقرنین( گفت: امّا هر کس ستم کند، او را عذاب خواهیم کرد، سپس 

دو یتیم برای استخراج گنجِ مربوط  که به خاطر رشد عقلی؛ کند«ی عذاب میسختبهشود، او هم وی را می

 ناظر به همین معنا باشد«. تواندیمـ،  شده ها مطرحآنبه 

 بلوغ مدیریتی و رهبری .3-3-1

ی شایسته برای اعطای هاانسانی است که برخی از امرحله، »بلوغ اشَُدّ«، اشاره به ادشدهدر دو آیه ی 

)علیه موسی دربارهقرآن  کهچنان، نمودندیممنصب رسالت الهی و مدیریت و رهبری جامعه، آمادگی پیدا 

 :دیفرمایم السلام(

  4؛»وَ لَمَّا بَلَغَ أشَُدَّهُ وَاسْتوََی ءَاتَینَاهُ حُکمًا وَ عِلْمًا وَ کذَلِک نجَْزِی الْمُحْسِنِینَ

و نیکوکاران را چنین پاداش  کمال خویش رسید، به او حکمت و دانش عطا کردیمچون به اشَُد و 

 «.میدهیم

  :دیفرمایم )علیه السلام(یا در باره یوسف  

 
 .6(، آیه 4نساء ) - 1
 .308، ص 2قطب الدین الراوندی، فقه القرآن، ج  - 2
 .87(، آیه 18کهف ) - 3
 .14 (، آیه28قصص ) - 4
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 1؛»وَ لَمَّا بَلَغَ أشَُدَّهُ ءَاتَینَاهُ حُکمًا وَ عِلْمًا وَ کذَلِک نَجزِْی المْحُْسِنِینَ

 .«میدهیمو نیکوکاران را چنین پاداش  دانش دادیمچون به اَشُدّ خود رسید، به او حکمت و  

  :دیفرمایمکه  شدهتیروا )علیه السلام(در تبیین »بلوغ اشَُد« در آیه اوّل، از امام صادق 

  2»أشُدُّهُ: ثمَانَ عَشرَةَ سنََةً، وَاستَوی: التَحی«؛

 .«درآوردی و »استوی«، یعنی: ریش سالگ »هجدهأشُدّ« پس »

)علیه  یحیی کهچنانگفتنی است که سن، شرط بلوغ نبوتّ و امامت و رهبری الهی نیست، 

  و به او در کودکی، حکمت دادیم«. 3؛وَ ءَاتَینَاهُ الْحکُمَ صَبِیا» در کودکی به نبوتّ رسید: السلام(

نیز در کودکی به  )علیه السلام( مانند امام جواد (السلامعلیهم ) تیباهلهمچنین برخی از امامان 

 طوربهی پس از کودکی است، امرحله»بلوغ اشَُد« که  هرچند. این، بدِان معناست که انددهیرسامامت 

مدیریت و رهبری است، ولی خداوند متعال بر اساس حکمت سرآمدِ خود، در شرایط  سازنهیزمطبیعی 

سیاسی ـ اجتماعی ویژه، توان رهبری و هدایت جامعه را به برخی از کسانی که شایستگی لازم را 

موارد،  گونهنیادر  ادشده، در سنین کودکی عنایت کرده است. در واقع، »بلوغ اَشدُ« به مفهوم یاندداشته

 4استثنایی برای برخی افراد، زودتر از موعد طبیعی پدید آمده است. صورتبه

 کمال بلوغ .4-3-1

  است: قرارگرفتهی سالگچهلگفتنی است که در یک آیه، »بلوغ اَشدُ« در کنار رسیدن به سنّ 

  5؛حَتَّی إِذَا بَلَغَ أشَُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبعَِینَ سَنَةً«»

 شود«. سالهچهلبه اَشُدّ خود رسد و  که گاه آنتا 

ی به سالگچهلاین آیه اشاره به آن است که »بلوغ اَشدُ« که دوران کمال و قوّت آدمی است، در 

 ردیگیمی اوج سالگ سه و یس، در شودیماساس ، دوران »بلوغ اشَُد«، با احتلام آغاز  این بر .رسدیمپایان 

 
 .22(، آیه 12یوسف ) - 1
 .226ص  خبار،قمی، معانی الاَابن بابویه  - 2
 .12(، آیه 19مریم ) - 3
 .473ص  ،14شهری، با همکاری: جمعی از پژوهشگران، دانشنامه قرآن و حدیث، ج محمّد محمّدی ری - 4
 .15(، آیه 46احقاف ) - 5
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خاتم انبیا )صلی الله علیه و آله و سلم( در سنّ  کهآنو شاید حکمت  1،گرددیمی کامل سالگچهلو در 

ی به رسالت مبعوث گردید، این است که آن بزرگوار در این سن، بیشترین آمادگی را برای سالگچهل

 انجام مسئولیت سنگین مدیریت، هدایت و رهبری جامعه داشت.

که  میرسیموغ نکاح و بلوغ اشد به این نکته از مجموع آیات مربوط به بلوغ و مفاهیم بلوغ حلم، بل

توجه به مفاهیم بلوغ، حلم، رشد و  و بای قائل نشده است دختر تفاوتدر قرآن کریم بین بلوغ پسر و 

برداشت کرد که بلوغ از منظر آیات  توانیمقابلیت نکاح که مقولاتی طبیعی و تکوینی هستند این را 

افراد است که آنان  اتیاز حی ادورهبلوغ در قرآن و فقه، آغاز  اکهچر ؛قرآنی امر تکوینی و طبیعی است

به عبارتی عبادات، معاملات و دیگر امور حقوقی زمانی  کندیمی فراوانی هاتیمسئولرا وارد تکالیف و 

 که به بلوغ رسیده باشند. شودیممتوجه افراد 

 

روایات بسیاری در حدّ استفاضه بلکه متواتره، بر این نظریه که احتلام علامت بلوغ است، دلالت 

 نماییم:نمونه فقط یک روایت ذکر می عنوان بهها را به چند دسته تقسیم و در هر مورد دارد. ما این

صغر خارج و به  ی اوّل: روایاتی است که دلالت دارد، کودک بعد از احتلام از حالت یتیمی ودسته

کند )علیه السلام( نقل می صادقدر روایت صحیحه، هشام از امام  رسد.و یا زن بودن میی مرد مرحله

یتیمی کودک و نیاز داشتن به سرپرست، با احتلام او پایان  مرحله «إنقطَاعُ یتمِ الیتِیمِ باِلاحتِلَامِ...» که فرمود:

گر محتلم شود و به رشد عقلی نرسد و سفیه و یا کودک باشد، ا یابد و همان زمان وقت بلوغ اوست.می

 2اموالش را نگه دارد و در اختیارش قرار ندهد. )سرپرست شرعی و قانونی( او باید ولیّ

ی دوّم: روایاتی است که دلالت دارد وجوب نماز و روزه، بر احتلام معلّق شده است. در روایت دسته

 گوید: موثّق، عمار ساباطی می

 
إذا بلغ أشدّه ثلاث عشره سنه و دخل فی الأربع عشره، وجب علیه » :ی است که در حدیثی که با سند صحیح از امام صادق)علیه السلام( نقل شده آمدهگفتن - 1

یف[ بر محتلم شوندگان ما وجب علی المحتلمین احتلم أو لم یحتلم؛ هر گاه به اَشُدّ خود رسد، یعنی سیزده سالش تمام و وارد چهارده سالگی شود، آنچه ]از تکال
(. براساس این حدیث، »بلوغ أشدّ« در سنّ سیزده سالگی آغاز 7ح  69ص  7ج ، ا نشده باشد...« )الکافی، خواه محتلم شده باشد یگرددیمواجب است، بر او واجب 

 .اندنداده؛ لیکن به دلیل تعارض این حدیث با احادیث دیگر، مشهور فقها، طبق آن فتوا شودیم
 .1ح ، من ابواب الحجر، 1، باب 409 ص ،محمد بن الحسن حرعاملی، وسائل الشیعه - 2
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 که گاه آن شود؟ فرمودند:کودک نماز واجب می بر زمان)علیه السلام( سؤال کردم: چه  صادقاز امام 

  1؛گرددنماز بر او واجب می ،شود و اگر قبل از آن محتلم شود ساله زدهیس

 2شود.محتلم شود، روزه واجب می که گاه آنبر کودک  در مورد روزه فرمود: و

را از کودکی که محتلم  خود سرگوید بر زن واجب نیست موی ی است که میی سوّم: روایاتدسته

)علیه السلام( نقل  رضابن ابی نصر، از امام  محمدنشده است، بپوشاند. در روایت صحیح احمد بن 

 ند: کند که فرمودمی

شود ـ تا در وقت تکلیف ی به انجام نماز ترغیب و در ترک آن نکوهش میسالگ هفتکودک از سن 

محتلم نشده،  که یزمانعادت نماید ـ و لازم نیست زن موهای خود را از کودک تا  نمازخواندنبه 

 3بپوشاند.

کامل بر وی  طور بهحتلام کودک، حدود الهی ی چهارم: روایاتی است که دلالت دارد بعد از اِدسته

صلی الله اکرم )از پیامبر  5و سنیّ 4قلم« که شیعه عَفِگردد. حدیث معروف »رُی و مشمول تکالیف میجار

همچنین شیخ کلینی در کافی با سند صحیح از  اند، بر همین معنی دلالت دارد.آله( نقل کرده علیه و

 :حمران نقل نموده است که گفت

شود؟ طور کامل مشمول اجرای حدود می زمان کودک به)علیه السلام( سؤال کردم چه  باقراز امام  

که نیاز به سرپرست داشته  از حالت یتیمی ـ و این که گاه آنفرمودند:  ؛قال: »إذا خرََجَ عنَهُ الیتمُ وَ ادرَکَ«

 و دارای ادراک گردد.  شده خارجباشد ـ 

آن احتلام  علامت فرمودند: ت؟سؤال نمودم: آیا برای این مرتبه علامتی است که بتوان آن را شناخ

 6است.

 
 .12ح ، من ابواب مقدمه العبادات، 4، باب 45 ص همان،«؛ ...فقال: »اِذاَ أَتَی عَلیَهِ ثَلَاثَ عَشرَةَ سَنةًَ فإن اْحتَلَمَ قَبلَ ذَلِکَ فَقَد وَجبََت عَلیَهِ الصَّلاةُ - 1
 .7ح ، من ابواب الصوم، 29، باب 236 ص همان،؛ ...علَی الصَّبِی اِذاَ اِحتَلَم الصِّیامٌ - 2
 .3ح ، من ابواب مقدمات النکاح، 126، باب 229 ص همان،یؤخَذُ الغُلامُ بالصَّلاةِ و هُوَ اِبْنُ سَبِع سنِِینَ، وَ لا تغَُّطِّی المَرأةُ شعَرهََا مِنهُ حَتَّی یحتَلِمَ؛   - 3
 .271ص ، الخلاف محمد بن الحسن طوسی، الجعفریاب - 4
 .17211 ، ح460 ، ص8 الکبری، جاحمد بن حسین بیهقی، سنن  - 5
 .1ح ، باب حدّ الغلام و الجاریه 197 ص ،فقال: »اِذاَ احتَلمَ«؛ محمدبن یعقوب کلینی، اصول الکافی - 6
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کنیم که این روایات یک حالت ارشادی به ها نگاه میپس با بررسی این روایات با ابن دیدگاه به آن

است که روایات را خوب خواهیم فهمید و در نتیجه،  صورت نیاآن حقیقت و اثر تکوینی دارند. در 

 حکم خدا را به نحو صحیح به دست خواهیم آورد.

 بلوغ همراه با علائم .1-2

فقها در مباحث فقه استدلالی در ذیل علامت )احتلام( اوّلِ بلوغ به ذکر مباحث دقیق تخصّصی در 

 گردد:می ها اشارهآنترین اند که به مهماین زمینه پرداخته

 1از علامت بودن خروج منی، استعداد خروج و قدرت بر انزال است. مقصود .1

 ،شرط نیست که خروج منی همراه با درک لذّت و شهوت باشد، بلکه به هر صورت خارج شود .2

 2علامت بلوغ است.

 3.شرط نیست که منی با جهش و جستن خارج شود .3

در بعضی اشخاص و در بعضی  هرچندباشد )ها داشته نوع انسان حسب بهاگر منی استعداد خلقت  .4

 4.تواند علامت قرار گیردگونه نباشد( میاحوال این

 5.خروج منی از موضع معتاد باید صورت پذیرد .5

مشهور در بین فقها این است که این علامت )خروج منّی( اختصاص به مردان ندارد، بلکه مشترک  .6

 6.باشدبین زنان و مردان می

 
 .12ـ  11 ص، 29ج محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، - 1
 .191 ص، تذکره الفقهاعلامه حلّی(، )حسن بن یوسف بن مطهّر  - 2
 .133ص علامه حلّی(، قواعد الحکام، )حسن بن یوسف بن مطهّر ؛ 99محقق حلی، شرائع الاسلام، ص  - 3
 .12 ص، 29ج  ؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام،142ص  ، چاپ سنگی،2ج زین الدین بن علی عاملی، )شهید ثانی(، مسالک الافهام،  - 4
 .143ص ، 2ج ؛ شهید ثانی، مسالک الافهام،191 ص، 2ججامع المدارک،  ،احمد خوانساریسیّد - 5
افزار جامع : ؛ جعفر بن حسن حلّی، )محقق حلی(. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، در: نرم1السرائر ، 249المبسوط، ص  محمد بن حسن طوسی، - 6

 .99 ص ،1408، مرکز نور.2فقه اهل بیت 
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 ار سن بلوغِ پسرانادلّه فقهی معی  .1-2-2

رین( این است که سن )قدما، متأخّرین و معاص حال به تانظریه در میان فقها، از گذشته  1مشهورترین

  2بلوغ در پسران پانزده سال تمام است.

  3است. شدهنییتعدر قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز معیار بلوغ در سن پسر، پانزده سال 

 این قول: لیدلااما 

 4.اجماع .1

که توضیح آن در  5»وَ ابتَلُوا الیتَامیَ حَتَّی اِذا بَلَغوُا النِّکَاحَ...« :بعضی از فقها معتقدند آیه شریفه .2

از بلوغ، قدرت بر آمیزش و  علامت اوّل بیان گردید، بر این علامت نیز دلالت دارد، زیرا مقصود

 6نزال است و کسی که پانزده سال نداشته باشد، این توانایی را ندارد.اِ

در مورد اطفال استصحاب عدم بلوغ جاری است و رفع این حالت نیاز به دلیل و اطمینان دارد  .3

 7.بنابراین پانزده سال، حدّ بلوغ است؛ دلیل روشنی غیر از اتمام پانزده سال وجود ندارد و

 8.ی، اصل برائت از تکلیف جاری استسالگ پانزدهقبل از  .4

توضیح علامت  ها درآنباشد. بعضی از ترین دلیل در این باره، روایاتی در حدّ استفاضه میقوی .5

ی را سن سالگ پانزدهکه  )علیه السلام( باقرایت حمران از امام اوّل و دوّم ذکر گردید، مانند رو

 9.داندبلوغ در پسران می

 
، این نظریه را از ابن جنید نقل نموده. برخی دیگر سیزده سال را 431، ص 5ج  عهیالشاند. علامه حلّی در مختلف برخی دیگر چهارده سال را ملاک قرار داده - 1

انجام معاملات، حدّ بلوغ پسران، اند. مقدس اردبیلی و گروه سوّم بین عبادات و حدود و معاملات تفصیل قائل شده و معتقدند نسبت به اجراء حدود و ذکر نموده
 185 ص ،13الناضره ، الحدائق یوسف بن احمد بحرانیتر است. در عبادات کم ؛ وپانزده سال است

 .75ص  ،2محقق حلی، شرائع الاسلام، ج جعفر بن حسن،  - 2
 .1210 مادهاز  1قانون مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تبصره  - 3
؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، 144ص  ،4الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام، ج  ؛ زین283ـ  282 صص، 3، ج الخلاف محمد بن حسن طوسی، - 4

 .16 ص ،26ج 
 .6(، آیه 4نساء ) - 5
 .18 - 21 ص، 26ج  الکلام،محمدحسن نجفی، جواهر  - 6
 .187مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ص  احمد بن محمد - 7
 .17ـ  18ص ، 26جمحمدحسن نجفی، جواهر الکلام،  - 8
الیتم وأدرک، قلت: فلذلک حد  »سألت أبا جعفر)علیه السلام( قلت له: متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامه وتقام علیه ویؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه - 9

، باب حدّ الغلام و 197: 7 یالکافیعرف به؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمسه عشر سنه أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامه واخذ بها واخذت له« ؛
 .1ح الجاریه، 
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)علیه السلام( سؤال کردم، صادقگوید: از امام همچنین در روایت صحیح، معاویه بن وهب می .6

های نمایند؟ فرمودند: بین سالدر چه سنیّ کودک را به انجام نماز ترغیب و در ترک آن تأدیب می

های چهارده و هفت تا نه سال. سؤال نمودم و در چه سالی برای روزه؟ فرمودند: »بین سال

 1ی«.سالگپانزده

وادار ی، وقت سالگ پانزدهاست: )قبل از سنین چهارده و  شده گفتهاستدلال به این روایت  در نحوه

که از  چنان است؛ شده انیها بآنکودک به تمرین برای انجام نماز و روزه و تأدیب او در ترک  نمودن

د و مقتضای عبارت، مؤیّ شوداستفاده می و عدد چهارده و پانزده، همین معناسیاق عبارت و تردید بین د

یعنی چهارده سال، ممتنع در عدد اقّل، یابد؛ ولی یکی از این دو سن تحقّق می است که بلوغ در این معنا

تردید  گردد و لازمه، تمرین محسوب نمیزمان متوسط بین چهارده و پانزده ،زیرا در این صورت؛ است

 بنابراین حدّ بلوغ، عدد اکثر است، یعنی پانزده سال«.؛ گونه باشداین است که باید این

 ادلّه فقهی معیار سن بلوغ دختران  .2-2-2

 2.ه سال تمام استسن بلوغ دختران نُ کهمشهور بین فقهای امامیه از گذشته تا به حال این است  نظریه

 ؛ه سال تمام قمری اعلام کرده استقانون مدنی ایران نیز، سن بلوغ دختران را نُ 

 این قول: لیدلا اما 

 اجماع فقها الف.

ی است. زمانی که سالگ هنُنویسد: »در بین فقها اختلافی نیست که حدّ بلوغ دختران، ابن ادریس می 

تواند گیرد و میدختر به این مرتبه از سن برسد و دارای رشد عقلی باشد، اموال او در اختیارش قرار می

 3.شود« بسترهمبرای خود شوهر انتخاب کند و برای شوهر جایز است با او 

  روایات مستفیضه .ب

 توان به چند دسته تقسیم نمود.در این باب را می واردشدهروایات 

 
 ، من ابواب اعداد الفرائض.3، باب 18ص  ،4، ج الحسن حرعاملی، وسائل الشیعهمحمد بن فقال: »فِیمَا بَینَ خَمسَ عَشرَةَ او اَربَعَ عَشرةَ«؛  - 1

لنکرانی، تفصیل الشریعه )کتاب المضاربه و  ؛ محمد فاضل75 ص ،2، شرائع الاسلام، ج محقق حلی؛ 251 ص ،2المبسوط، ج  بن حسن طوسی، محمد - 2
 .293، ص 1الحجر(، ج 

 .197 ص ،تذکره الفقهاعلامه حلّی(، )حسن بن یوسف بن مطهّر  - 3
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شود و حق تصرف ی حکم یتیم از او برداشته میسالگ هنُدسته اوّل: روایاتی که دلالت دارند دختر در 

 که فرموده است:  شدهنقل)علیه السلام(  باقربا سند معتبر از امام  کهنیادر اموال خود را دارد، مانند 

ی برسد، حکم یتیم )که نیاز به سرپرست داشته باشد( از او برداشته سالگ هنُزمانی که به سن  دختر

تواند به نفع خود تقاضای گردد و میکامل بر او اجرا می طور بهنماید و حدود  تواند ازدواجشود و میمی

 1اجرا کند.

ی است. ابن ابی عمیر این سالگ هنُکه معیار در بلوغ دختران، ی دوّم: روایاتی است، مبنی بر ایندسته

 کند: )علیه السلام( نقل می صادقمضمون را از امام 

  2.سعُ سِنِینَ«»حدُّ بُلوغِ المَرأةِ تِ

)علیه السلام( عرض کردم، دختر در چه سنیّ کودک نیست )بالغ  صادقگوید به امام چنین وی میهم

 ؟ساله هفتو یا  سالهشششود( می

 3؛فقال: »لا إبَنةُ تسِعِ لا تُستَصبیَ

 شود«.نمیبالغ( محسوب ی، کودک )غیرسالگ هنُنیست، بلکه در  ساله هفتمعیار، سن شش و یا  

ازدواج(  در صورتی جایز است )سالگ هنُی سوّم: روایاتی است با این مضمون که دختر در دسته

 کند که فرمود: )علیه السلام( نقل می صادقحلبی از امام  ها قرار گیرد. در روایت صحیحه،بِ مدخولٌ

ی به او سالگ هنُ، برای شوهر جایز نیست قبل از درآورداگر مردی دختر خود را به نکاح دیگری 

 4گردد(. بستر همدخول نماید )

مستند و  5باشندبلوغ می این است که حمل و حیض کاشف از سنمعروف بین فقها  ولی نظریه

  :این نظریه، آیاتی از قرآن و روایات است، مانند

  6؛»إِنَّا خَلقَنَا الاِنسَانَ منِ نُطفَةٍ أمَشَاجٍ نَّبتَلیِهِ

 
، باب 43ص ، 4ج ،محمد بن الحسن حرعاملی، وسائل الشیعه؛ ...الجَارِیةُ إذاَ بَلَغَت تِسعَ سنِِین ذهََبَ عَنهَا الیتمُ و زُوِّجَت وأُقِیمَت عَلیهَا الحُدُودُ التّامَّةُ لَهَا و عَلَیها - 1
 .3ح العبادات،  ، من ابواب مقدمه4
 .10ح ، من ابواب مقدمات النکاح، 45، باب 104 ص همان، - 2
 .2ح ، من ابواب المتعه، 12، باب 36 ص همان، - 3
 یأتِی لَهَا تِسعُ سنِِینَ«؛.ی »اِذاَ تَزوَّجَ الرَجُلُ الجَارِیةَ وَ هِی صغَِیرَةَ فَلا یدخُلُ بِهَا حَتَّ: 1ح ، من ابواب مقدمات النکاح، 45، باب 101 ص همان، - 4
 44 ص، 26ج ؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام،154ص ، 2ج ؛ زین الدین بن علی، شهید ثانی، مسالک الافهام،100ص ، 2جشرائع الاسلام، ، محقق حلی - 5
- 42. 
 .2(، آیه 76) انسان - 6
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 1.باشدمشاج به معنی اختلاط آب مرد و زن در رحم می. اِ«مختلط خلق کردیم ما انسان را از نطفه

  2؛دَافقٍِ یخرُجُ مِن بَینِ الصُّلبِ وَ التَّرائبِِ خُلقَِ منِ مّاءٍو نیز آیه »

 .«آیدمادر بیرون می دیده که از میان صلب پدر و سینهه خلق گرجهند انسان از نطفه

شود زنی که حامله می ها استفادهآناین آیات دلالت دارد که خلقت انسان از منی زن و مرد است و از 

)علیه  باقرشد. در روایت موثّق، محمد بن مسلم از امام بالغ بوده وگرنه حامله نمی ،شده، قبل از حمل

 کند که فرموده است: السلام( نقل می

 3دختری که حامله نشود عدهّ ندارد،

نیّ باشد که مانند او حامله و دختر اگر در سِ یعنی موضوع حکم )وجوب عدّه در طلاق( بلوغ است

 4؛بق بلوغ استبنابراین حمل، دلیل بر سَ گیرد.، مشمول حکم بلوغ قرار نمیهشود، چون بالغ نشدنمی

 است حیها صحآنو نفوذ اقرار در اموری که اقرار نسبت به  در قضای عبادات واجب نظراختلافاین 

 5.عملی دارد نیز در صحتّ تصرفّات مالی، ثمرهو 

 ادلّه دیدگاه فقها در مورد رشد .2-2

 دیدگاه اول: 

  6؛فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشُْداً فَادْفَعوُا إِلَیْهمِْ أَمْوَالَهمُْ»

 «.دیبازدهها آن را به، اموالشان دیافتیخوداگر یتیمان را دانا به درک مصالح زندگانی 

 
 .213، ص 10 ، جانیالبمجمع فضل بن حسن طبرسی،  - 1
 .6ـ  7(، آیات 86) طارق - 2
 .2، من ابواب العدد، ح 3، باب 182ص  ،بن الحسن حرعاملی، وسائل الشیعه محمدلا عِدَّةَ عَلَیهَا؛  هامثلالَّتِی لا تَحبَلُ  - 3
 ص، 26ج ، جواهر الکلام،گردد. ر. ک: محمدحسن نجفیاستدلال به این روایت، نیاز به توضیحات بیشتری دارد که به دلیل رعایت اختصار، صرف نظر می - 4

 به بعد. 112 الطلاق و المواریث(، ص)، تفصیل الشریعه 550ص ، 2ج المدارک، جامع احمد خوانساری،، 44و  42
 .10 ص، 26ج محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، - 5
 .6(، آیه 4) نساء - 6
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 نفسانی اعتبار ملکه .1-2-2

 جام معاملات عاقلانه( باید ملکهدر تحقّق مفهوم رشد ذکر شد )قدرت تدبیر امور مالی و ان آنچه

شود که نفسانی قرار گیرد و در مدّت کوتاه زایل نگردد. ملکه به صفت راسخ )ثابت( در نفس گفته می

 حالت دائمی دارد و اتّفاقی و زودگذر نیست.

به  گاه آنلایی انجام دهد و قَچند بار، کار عُ اتّفاق، یک یا برحسببنابراین هرگاه شخصی 

 بهتا  ،قلایی باید چندان تکرار شودشود، بلکه کارهای عُلایی بپردازد، رشید محسوب نمیقَکارهای غیرعُ

مطلق  باره نیا درشجاعت و سخاوت. عبارت برخی از فقها  ملکه ؛ مانندعادت و ملکه درآید صورت

 2.اندنموده، به لزوم ملکه قرار گرفتن این وصف، تصریح هاآنولی بسیاری از  1،است

 اعتبار عدالت در تحقّق رشد .2-2-2

ذکر شد )بلوغ، عقل، قدرت تدبیر در امور  آنچهمعتقدند در تحقّق رشد علاوه بر  فقهابرخی از 

 فقهاو برخی دیگر از  های خودمالی( عدالت در دین نیز معتبر است. شیخ طوسی در بعضی از کتاب

 فرماید: که می است قرآناز  این آیه ترین مستند این نظریه، مهم  3اند.این نظریه را پذیرفته متقدّم

  4؛السُّفهََاءَ أَمْوَالکَُمُ الَّتیِ جَعلََ اللَّهُ لکَُمْ قِیَاماًوَ لاَ تُؤتُْوا »

 . «اموالی را که خداوند قوام زندگانی شما را بر آن مقرّر داشته، به تصرّف سفیهان ندهید

 وارد)علیه السلام( در ذیل این آیه  باقرروایتی است که در تفسیر عیاشی از امام  ،علاوه بر این

 و فرموده است:  شده

  5فیه است.سَشراب بخورد، هر کس 

 قابلسند، ضعیف و  نظر ازکه  که این روایت افزون بر این شده دادهاز این استدلال جواب 

نیست، اطلاق سفیه بر شارب خمر در آن مجازی است، زیرا متبادر از سفیه کسی است که توانایی  اعتماد

 
 .100، ص 2؛ جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الاسلام، ج 283 ص، 3ج  الخلاف،محمد بن حسن طوسی،  - 1
 .101، ص 4 ، جهیالبهثانی، الروضه  ؛ زین الدین بن علی شهید134ص ، 2ج  الاحکام، قواعد ،(علامه حلّی) مطهّر حسن بن یوسف - 2
 .283، ص 3 ، جالخلافطوسی،  بن حسن ؛ محمد284 ص ،2ج ، المبسوط، محمد بن حسن طوسی - 3
 .5(، آیه 4) نساء - 4
 .8ح ، من احکام الوصایا، 45، باب 836ـ  369، صص 19ج ، محمد بن الحسن حرعاملی، وسائل الشیعه - 5
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تدبیر در امور مالی ندارد و فاسق در دین که قدرت تدبیر در امور مالی داشته باشد سفیه بر او اطلاق 

  1شود.نمی

 صادرشدهاین زمینه  از سفیه در این روایت نیز به قرینه روایات معتبر دیگری که در مقصود

  2است. همین معنا ،است

 احراز و اثبات رشد .3-2-2

شود و احراز آن از از وی رفع حجر می ،که کودک بالغ شد و رشد او احراز گردید بعد از آن

طریق اختبار و آزمون، با واگذاری معاملات و تصرّفات مالی که متناسب با حرفه و شغل خانوادگی و 

 اگر از اولاد تجّار است، معاملاتی تحت نظر ولیّ ،مثال عنوانبهاست.  ریپذامکانی اجتماعی اوست، طبقه

گر این معاملات را بدون فریب خوردن و ضرر انجام داد، معلوم شود، ابه وی واگذار می )سرپرست(

حفظ اموال و جلوگیری از تبذیر، آزمایش  ها برآنچنین دختران با توانایی گردد رشید است. هممی

 3اند.تصریح نموده مسئلهبه این  فقهاشوند. بسیاری از می

  جهینت

 نیترمهمکه اولین و  با دقت در آیات قرآن کریم شود کهمی  فتهگر جهینت شدهانیببا توجه به مباحث 

از آیات قرآن  کی چیهکه در  شودیم، این نکته معلوم رودیممرجع و مأخذ شناخت احکام به شمار 

علامت بلوغ ذکر نشده است؛ بلکه ملاک تحقق بلوغ، رسیدن به حد احتلام و  عنوان بهکریم است سن 

. البته تحقق این عناوین برای اندشدهاین دو عنوان با یکدیگر متلازم  که یطور بهرشد دانسته شده، 

 ی تعبدی ندارند.جنبه گونه چیهانسان، عناوین واقعی و نفس الامری هستند و 

با در نظر گرفتن دیدگاه قرآن کریم و مجموعه روایات و با ملاحظات سبک و روش شارع مقدس به 

لیف شرعی و مناط ثواب و عقاب الهی در انسان، وجود عقل و احراز این نتیجه رسیدیم که: اصل در تک

 هاتیمسئولی که حجت الهی بر فرد تمام باشد و توان کافی بر انجام تکالیف و اگونه بهرشد عقلی است 

مخاطب  گاهچیهمجنون، کودک( باشد ) بهرهیباگر کسی از موهبت فهم و درک این رو، را داشته باشد. از 

 
 .246ص ، 9ج علی طباطبایی، ریاض المسائل،  - 1
 .4ح من ابواب احکام الودیعه،  6باب ، 8ص ، 19ج عاملی، وسائل الشیعه،  محمد بن حسن حر - 2
؛ حسن بن یوسف، علامه حلی، تحریر الأحکام 284 ص، 2ج  ،المبسوط ،.؛ محمد بن حسن طوسی85ص ، 2ج  ،الإسلام عیشرا جعفر بن حسن محقق حلی، - 3

 .150ص ، 4ج  ی، مسالک الافهام،؛ زین الدین بن علی شهید ثان536 ص، 5ج  ؛ علی بن حسین، محقق کرکی، جامع المقاصد،536، ص 2 ، جهیالشرع
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ی اجتماعی، هاتیمسئولکما اینکه در جامعه عقلا نیز او شایسته قبول  ،ردیگینمتکالیف شرعی قرار 

 .شودینمسیاسی و اقتصادی قلمداد 

باید توجه داشت که رشد عقلی از ابتدای خلقت انسان شروع و پیوسته در حال تکامل است. در 

برای همگان نیاز  فهمقابلو  الوصول سهلبه شاخصی تعیین دقیق زمان مناسب برای حداقل رشد عقلی، 

ی بتواند با توسل به آن، وضعیت خویش را دریابد که شارع مقدس، راحتبی که هر کسی اگونهبهاست، 

از آن جهت که از طرفی در این  ؛راه را برگزیده است که همان بلوغ جنسی است نیترراحتبهترین و 

، کندیم، از نظر جسمی، قدرت انجام تکالیف را پیدا ردیگیمر فرد شکل مرحله، قدرت اختیار و انتخاب د

و دو پدیده حیض در دختران و احتلام در پسران که علائمی قطعی و دفعی  شودیمدارای ادراک انتزاعی 

 و شارع مقدس نیز این دو را شاخص بلوغ شرعی افراد قرار داده است. دهدیمرخ  ،باشندیمبر بلوغ 

   منابع 
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